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پشت جلد

تا چندی پیش تصور می کردم مهم ترین مســئله 
جامعه ما عدم امکان دســتیابی بــه یک اجماع در 
موضوعــات کلان در میان نهادهای قدرت اســت. 
فکــر می کردم به دلایل ســاختاری، مســائلی مانع 
از رســیدن به یک توافق جمعی می شــوند و همین 
سبب می شود بردارهای نیروی اجتماعی هم جهت 
نشــوند و منابع در چندگانگی ها به هدر رود. سهل 
اســت که یک بخــش اولویتی تعییــن کند و بخش 
دیگر یا اولویتش چیز دیگری باشــد یا اصلا آن نگاه 
را قبول نداشــته باشــد. درحالی که جامعه مسائل 
بســیار بزرگــی دارد که با اراده یک نهــاد به تنهایی 
حل نمی شــود؛ مثل بی کاری، فســاد، تورم و رکود، 
یا بحــران آب و آلودگی هوا، تهدیدهای بین المللی، 
اعتیاد و پــاره ای بزه های اجتماعی. در ایام انتخابات 
ریاســت جمهوری، نامزدها برای حل این مشــکلات 
وعده هایــی می دهند ولی واقعا بــدون همراهی و 
هماهنگی همه قوا حل این مســائل -به ویژه در یک 

دوره زمانی کوتاه- غیرممکن به نظر می رســد. حالا 
اما مدتی است که فکر می کنم اگرچه اهمیت مسئله 
پیشین به قوت خود باقی است، ولی گویی فوری تر از 
آن هم امروز چیزی هست و آن فزونی یافتن شکاف 
جامعه و دولت اســت. اهمیت این مســئله پس از 
اعتراض های دی ماه جدی تر شــده اســت. شــکاف 
جامعه با نهاد قدرت فقط یک تعریف ساده نیست؛ 
نهاد حکومت برای حل هر مســئله ای به همراهی 
اجتماعی نیاز دارد. طبیعی اســت کــه برنامه های 
بزرگ تر به همراهی های وســیع تری نیــاز دارند. به 
همین دلیل اســت که تصور می کنــم هیچ اولویتی 
امــروز بالاتر از ضرورت بازســازی اعتماد اجتماعی 
نیســت. گاهی در پــی یــک رویــداد، اظهارنظرها 
به گونه ای است که گویی فرد مسئول به میزان تأثیر 
و باورپذیری ســخنش در جامعه چنــدان اهمیتی 
نمی دهد. گاهی هم متأسفانه چنین است که گویی 
فردی که از جایگاه مدیریتی سخن می گوید به جای 
ســخن گفتن با جامعــه در واقع فقــط بخش های 
دیگر ســازمان قدرت را مورد خطــاب قرار می دهد. 
برای دیــدن نمونه های بالا نیازی نیســت راه دوری 
برویم؛ روزانه هر رســانه ای را که بگشایید مثال های 
آن را می توانیــد پیدا کنید. به این ترتیب گاهی به نظر 
می رسد چگونگی برداشت جامعه از یک سیاست یا 

یک رفتار و سخن نه تنها اهمیت اصلی نیست بلکه 
حتی در اینکه اهمیت ثانوی باشــد هم گاهی تردید 
وجود دارد. طبیعی اســت که نتیجه چنین وضعی 
افزایش شــکاف جامعه با نهاد قــدرت و در پی آن 
کاسته شدن از پیوستگی اجتماعی و  هزارویک آسیب 
پس از آن باشــد. با کاهش چسبندگی های جامعه، 
تعداد بی شــماری گروه های کوچک یا حتی فرد پیدا 
می شــوند که هر یک اولویت هــای متفاوتی دارند. 
گویی هرکســی به دنبال بیرون کشیدن گلیم خود از 
اوضاع به هر ترتیبی اســت. درست مثل جاده ای که 
در آن اتومبیل هــا بــا نظم و ترتیب بــه دنبال هم با 
رعایت قانون در حرکت اند. به محض آنکه مشکلی 
پیــش بیاید و ایــن اتومبیل ها به دلیل اســتیصال یا 
نا امیدی به بازگشت سریع نظم یا خودخواهی یا هر 
دلیل دیگری از نظم اجتماعی فاصله بگیرند، هر یک 
تــلاش می کنند فقط خود را از آن وضعیت برهانند. 
در نتیجــه قانون و احترام بــه حقوق دیگران را کنار 
گذاشته و در مسیرهایی به حرکت می افتند که راه را 
هم برای خود و هم برای دیگران سخت تر می کنند. 
این همان وضعیت گســیختگی است. چه باید کرد؟ 
گروه هــای مرجع اجتماعــی و رســانه ها باید روی 
صورت مســئله کار کنند. باید دید چگونه می توان از 
شکاف ها کاست و به جای آن همبستگی را برنشاند. 

تأملی دردمندانه چرا تفلیس برای ما از اروپا 
بهتر است؟! 

ببینید ما معتقدیم خارج عشــق وحال است و  �
داخل ضدحال. همین باعث شــده وقتی ایرانیم، 
حسرت خارجی ها را بخوریم و بگوییم الان با زانو 
توی عسل هستند. حالا اما ببینید ما چه می گوییم: 

اروپا
وقتی به اروپا سفر می کنیم، نظم و تکنولوژی و 
آزادی های مدنی که دارند، بغض ما را درمی آورد 
و زار می زنیم که تنها راه رهایی مهاجرت اســت. 
خب خارجی ها، هم شــهرهای تمیزی دارند، هم 
امکانات شــهری خوبــی دارند، هم کلی بســاط 
ســرگرمی مجردی و خانوادگی دارند، هم هوای 
پاک تــری دارند، هــم مترو و اتوبــوس ردیف تری 
دارند، هم شــغل بیشــتری دارند، هم تورم کمتر 
دارند، هــم امید بــه زندگی بیشــتری دارند، هم 
کتاب و مجله را بدون مجوز منتشــر می کنند، هم 
هر فیلم و تئاتر و موســیقی ای که دلشان بخواهد 
می سازند، هرچی می خواهند می پوشند و هرچی 
هم نخواهند اصلا نمی پوشند، تلویزیون و رادیوی 
خصوصی دارند و... خلاصه طوری هستند که آدم 
گول ظاهرشان را می خورد! و به غلط فکر می کند 
حــال آنها به همین دلایل واقعی و پوچ از ما بهتر 

است و خلاصه زندگی ما را کوفتمان می کنند. 
تفلیس

برخلاف اروپا، تفلیس اصلا این طوری نیســت. 
شهرش شبیه ما یک بافت فرسوده بزرگ است...، 
اوضاع پولی کشــور؛ یعنی گرجســتان هم خوب 
نیست! و راستش کلا شبیه اروپا نیست، اما تلاش 
کردند با نداشتن کار به کار مردم، بگذارند به همه 

خوش بگذرد! 
درواقع شما وقتی می آیی تفلیس اصلا معلوم 
نیســت رفتی خارج، چون شــبیه داخل است. از 
طرفی شــبیه ما جهان ســوم هســتند که حسن 
جهان ســوم این است که دوتا جهان اول و دوم را 

در خودش دارد! 
نتیجه

تفلیس برای این خوب اســت کــه یاد بگیریم 
زندگی خوب نیاز به اســتانداردهای بالای زندگی 
ندارد! دل خوش می خواهد آقا، دل خوش وگرنه 

جیب تفلیسی ها از جیب ما خالی تر است.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

 زنانى که من دیده ام

حکایت این ستون روایت تجربه های زیسته شده، مشاهدات و گفت و گوهایم 
با زنانی اســت که دیده ام؛ گفت و گوهایی در ظاهر معمولی که روزنه ای شده 
بر دنیاهایی جذاب و گاه نامتعارف. جذابیت و تأثیر این دنیاها به قدری بود که 
دلم نیامده آنها را تا همیشه برای خود نگه  دارم. آشنایی با آکیکو ورود به یکی 
از آن دنیاهای شگفت انگیز است. آکیکو زنی ژاپنی است؛ دکترای اقتصاد دارد 
و چندسالی است شیفته فرهنگ ایران و  منش مردم این سرزمین شده  است. با 
پشتکار زبان فارسی را فراگرفته و از هر فرصتی برای سفر به این کشورِ به قول 
خودش «دلربا» استفاده می کند. نامه اش را که به دستم داد، بی اختیار اشکم  
روان شــد، بغض این ماه ها شکست، انگار در کُنهِ سیاهی های بی پایان همیشه 
روزنه ای هســت. روزنه آکیکو در کوران سونامی مهر مردم ایران بوده و آن را 

این چنین توصیف کرده  است: 
«دوستان ایرانی عزیزم

نام من آکیکو موراکامی اســت و محققی دانشــگاهی در ژاپن هستم. من 
چندین بار به ایران ســفر کرده ام و چندین دوست ایرانی دارم و به زبان فارسی 
آشــنایی دارم. فکر می کنم ایران کشوری بســیار دلربا است. شهرها و طبیعت 
بســیار زیبایی دارد. مردم پر از انرژی هســتند و آبرویشان را دوست دارند و در 
زندگی روزمره شان جنبه های تاریخی و مدرن، ماهرانه با هم هماهنگ شده اند. 
دلیل اینکه این نامه را می نویســم این است که می خواهم به هر وسیله که 
باشد از شما مردم ایران برای پشــتیبانی، مهربانی و دوستی تان قدردانی کنم. 
چنانکه می دانید ما به دلیل سونامی هفت سال پیش در ۱۱ مارس دچار آسیب 
سنگینی شدیم. به خصوص زادگاه من، ایواته، سخت خسارت دید، خانه برادر 

و عمه ام فرو ریخت  و چندین نفر از دوستان و خویشاوندانم از دست رفتند. 

پیش از ســونامی در شــهر ما ۶۰ هزار درخت کاج کنار دریا روییده بود، اما 
صبــح روز بعد تنها یک کاج مانــده بود. در آن روزها بســیاری از ایرانی های 
ســاکن ژاپن، فورا به ایواته آمدند و برای آســیب دیدگان غذا درســت کردند. 
ممکن اســت فکر کنید که کمک کردن به مردم آسیب زده امری معمول است، 
اما در روزهای بلافاصله پس از مصیبت ســونامی هیچ چیز «معمولی» نبود. 
مخصوصا به علت حادثه اتمی بسیاری از خارجی ها از ژاپن رفتند، اما تا آنجا 
که من می دانم ایرانی ها تقریبا همگی در ژاپن ماندند و حتی بســیاری از آنها 
آمدند تا به همشــهری هایم کمک کنند. یک گروه، یک صد هزارین (نزدیک به 
یــک میلیون و چهارصــد و پنجاه تومان) جمع کرد و در پناهگاه با ســاندویچ 
کباب و ســوپ از مردم پذیرایی کرد. یک ایرانــی درحالی که گریه می کرد غذا 
می پخت و آســیب دیدگان هــم گریه می کردند چرا که آنهــا از صمیمیت آن 
ایرانی متأثر شده بودند. در آن هنگام تقریبا تمامی آسیب دیدگان برای اولین بار 

غذای ایرانی می خوردند بنابراین همه آنها بسیار خوشحال بودند. 
پیغام سفیر ایران، جناب آقای عراقچی، ما ژاپنی ها را بسیار خوشحال کرد. 
او گفت که ژاپن مثل هماســت که چندین بار از خاکســتر زنده می شود و ما به 
یاد آوردیم که مســلما پــدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایمان پیــش از این ژاپن را 
دوباره نو از خاکســتر ســاخته بودند. ما هم می خواهیم چنیــن کاری کنیم و 
باید بکنیم. یکی از دوســتان ایرانی ام سخاوتمندانه اعانه داد و همچنین من از 
طرحی شنیدم که در آن خانواده های ایرانی آسیب دیدگانان را در خانه هایشان 
می پذیرفتند.  از مردم ایران، برای دعا و پشــتیبانی های گوناگون شان برای ژاپن 
خیلی سپاســگزارم. شنیده  بودم که ایرانی ها در ســفارت ژاپن در تهران برای 
قربانیان ســونامی دعا کردند. اشــکم فروریخت و متوجه شــدم که ما از شما 
ایرانی ها هنوز تشــکر درست و حســابی نکرده ایم. از صمیــم قلب می خواهم 

«خیلی خیلی خیلی ممنونم» را چندین بار بگویم. 
هر چقــدر زمــان بگذرد، مــا هرگز صمیمیت شــما ایرانی هــا را فراموش 

نخواهیم کرد. 
آکیکو موراکامی، از ژاپن»

دریافت این نامه در روزهایی که غم به جانمان نشسته  است، روزنه ای بود 
از پایداریِ مهر و همدردی در انتهای تاریکی و تلخی غم. آکیکو آرام و مصمم 
چون تنها کاج ایستاده پس از توفان، برای من نشانه ای است از ادامه حیات، از 

بقای همدردی و مهر و از امکانی برای ساخت دنیایی بهتر. 

یک کاج از 60 هزار کاج
 سلام به فردا

اتفاق

وقتی دو نفر طلاق می گیرند، طلاق آنها معلول چندین علت است. مثلا این دو 
نفر از ابتدای ازدواج مشکل داشته اند؛ تربیت آنها مسئله داشته است؛ والدین پسر 
و دختر مسئله داشته اند؛ در همان زمان عروسی مشکل داشته اند؛ با پولی که وام 
گرفته اند، ازدواج کرده اند؛ اکنون بی کار هستند...؛ این همه مسائلي است که به یک 
طلاق منجر می شود و این همه مسائل از کجا می آید؟ از اینکه ازدواج آنها از همان 
اول غلط بوده اســت. این مثال را گفتم تا توضیح دهم که همه مســائل ریشه ای 
دارند و باید آنها را ریشــه یابی کرد. آســیب های اجتماعی نیز علت هاي متعددي 
دارد که ریشه در قوانین و سیاست های یک جامعه دارند. اما براي حل این مسائل 
در همه جای دنیا دو شیوه را ســرلوحه کار قرار می دهند؛ نخست شایسته سالاری 
است و دوم، پاسخ گویی. اول اینکه افراد وارد و متخصص را بر سر کارها می گذارند 
و دوم اینکــه آنها را وادار به پاســخ گویی می کنند و مجازات هایی ســنگین برای 
پاسخ گونبودن وضع می کنند. متأسفانه ما این دو مورد را نمی بینیم. مشکلات ما از 
همین جا ناشی می شود. همیشه این انتظار از رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام 
اجرائي وجود دارد که او باید افرادی شایســته منصوب کند که پاسخ گو باشند. اگر 
این دو مورد که رهبري نیز در مراسم تحلیف رئیس جمهور به آنها اشاره مي کنند، 
در کشــور پیاده شــود، به هیچ وجه با چنین آســیب هایی روبه رو نخواهیم شد. هر 
شــخص باید در مقابل کار خود پاســخ گو باشد. سیاســت ها و برنامه های اجرائی 
آسیب هایی به وجود می آورند و این آســیب ها سبب پدیدآمدن آسیب های بعدی 
می شــوند. اما در کشورهای جهان ســوم این مشکل وجود دارد که وقتی مردم به 
مســئله ای بیش از حد توجه می کنند، مسئله دیگری مطرح می شود تا مسئله اول 
گم شود. رسانه ها، مطبوعات و خبرنگاران و در واقع سردبیرها که به آنها سفارش 
مطلب می دهند، موضوع را عوض می کنند. وقتی مســئله ای تازه مطرح می شود، 
مردم مسئله پیشین را گم می کنند و پیگیری نمی کنند. در کشورهای پیشرفته وقتی 
خبرنگاران موضوعی را در دست دارند، آن را پیگیری می کنند و رهایش نمی کنند. 
مشــکل بزرگ ما این است که وقتی مســئولی وعده ای می دهد، همان روز مطرح 
اســت و مطبوعات روز دیگر آن را دنبــال نمی کنند. در مورد تخلف ها، اختلاس ها 
و حوادث نیز چنین وضعی برقرار اســت. در ســمینارها گفته می شــود که تا سال 
بعد قرار اســت چه کارهایی انجام شود اما سال بعد به دلایلی، خبرنگاران از آنها 
نمی پرســند که در سال گذشــته چه کارهایی انجام شده و آیا به آن وعده ها عمل 
شده و مشکلات حل شده است یا نه. روزهایی به نام پزشک، معلم و پرستار مطرح 
می شــود و در این روزها درباره این اصناف صحبت می شود، اما هیچ کس حاضر 
نیست بگوید که مشکلات این افراد چیست و چگونه باید حل شود و در آینده برای 
آنها چه باید کرد. اگر مشکلات فراموش می شوند، به نظر من به مطبوعات، رادیو، 

تلویزیون و سیاست های حکمفرما بر آنها برمی گردد. 

شرق: روز ششم اسفند با اهدای نشــان ویژه لاک پشت پرنده به گلی امامی و بهروز 
غریب پور، از این دو چهره مؤثر در فرهنگ و کتاب کودک و نوجوان ایران تقدیر می شود.  
در این آیین، گلی امامی به عنوان مترجمی پیشرو که بخش مهمی از کتاب های مهم 
ادبیات نوجوانان ایران را به فارسی ترجمه کرده و بهروز غریب پور به عنوان هنرمند، 
نویسنده و مدیر فرهنگی  نشان ویژه دریافت می کنند. لاک پشت پرنده فهرستی است 
از کتاب های بر تر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. این کتاب ها را گروهی از 
منتقدان، کار شناسان و نویســندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب های هر  فصل، 
انتخاب می کنند. در این مراســم همچنین بیش از ۵۰ نویســنده، تصویرگر و  مترجم 
حضور دارند که با کودکان و نوجوانان و والدینشان دیدار و گفت وگو  و کتاب هایشان 
را برای آنان امضا می کنند. همچنین در آیین اهدای نشان های لاک پشت پرنده، نشان 
طلا و نقره به پدیدآورندگان کتاب های برگزیده و نشان ویژه به چهره های مؤثر کتاب 
کودک در چند دهه اخیر اهدا می شود و افزون براین به کتاب های برگزیده سال ۹۵ نیز 
نشان های طلایی و نقره ای اهدا می کنند. کتا ب هاي برگزیده از بین این آثار قرار است 
انتخاب شــود: آسفالتی ها/ شــهری که راه افتاد/ یعقوب را دوست داشتم/ سه گانه 
پتش خوارگر/ خوابی پر از گوسفند/ همایش پرندگان/ مجموعه بازی با ابزارهای ساده 
(ســنگ/ طناب/ چوب)/ کودک باتلاق/ آتش خوارها/ پرواز/ گروه داوری لاک پشــت 
پرنده شامل  علی اصغر ســیدآبادی، فرمهر منجزی، محمود برآبادی، توزنده جانی، 
حاجی نصراالله، حریری، فاطمه زمانی، گیســو فغفوری، حدیث لزرغلامی، حدادیان، 
نلی محجوب، مریم محمدخانی، خوشــکار، میرغیاثی و معصومه انصاریان است. 
ششــمین دوره اهدای نشــان طلا و  نقره لاک پشت پرنده از ســاعت ۱۸ در فروشگاه 

مرکزی شهر کتاب برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است. 

مطبوعات سبب فراموشی مشکلات

فردا، اهداى نشان لاك پشت پرنده
 به گلى امامى و غریب پور

زهرا عمرانی 

 کریم ارغنده پور

 دکتر مصطفى اقلیما
 رئیس انجمن علمى مددکاران اجتماعى ایران

ب

 مهدى عزیزى


